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پيشگفتار
  

رسد و موضـوع   افتد و آنچه در دادگاه نهايتاً به اثبات مي        بين آنچه در عالم واقع اتفاق مي      
 .گيرد هميشه يا انطباق وجود ندارد و يا انطباق كامل وجـود نـدارد               حكم دادگاه قرار مي   

دليل ايـن تفـاوت     . تفاوت وجود دارد  و اثبات   شود كه بين عالم ثبوت        اصطلاحاً گفته مي  
. شـود   اساس آن صـادر مـي      گردد كه رأي دادگاه بر       اثبات واقعه مادي برمي    ته مشكلا ب

و نهايتـاً نـاتواني از اثبـات تمـامي اجـزاء             عه مـادي  قاين مشكلات يا ناشي از پيچيدگي وا      
  .به دلايل مختلف متشكله آن است يا به دليل از بين رفتن برخي از اجزا

اقعه مادي به شرح فـوق وجـود دارد   نظر از مشكلاتي كه در راه اثبات و      صرف
ايـن تكليـف اساسـاً بـر عهـده      . يكي از مشكلات ديگر تعيين مكلف بـه اثبـات اسـت       

دادستان با وجـود    . ي عمومي بار اصلي بر عهده دادستان است       ومدعي است و در دعا    
 مواجـه   مجهز بودن به كليه امكانات در برخي موارد با مشكلات اثباتي به شـرح فـوق               

گذار بار اثبات را بـر عهـده مـتهم قـرار دهـد            مشكلات در فرضي كه قانون    اين  . است
  .اي مجهز است كه متهم مجهز نيست چون دادستان به اسلحه. شود دوچندان مي

 اثبات خلاف قواعـد عمـومي مربـوط بـه بـار اثبـات               راساساً معكوس نمودن با   
شكلات و  كننـد و در برخـي مـوارد م ـ          عقل و منطق حكم به تكليف مدعي مي       . است

پيچيدگيهاي خاص مربوط به قضايا در حالات مختلف حكم به تكليف متهم بـه ايـن                
  .گونه موارد را جزء استثنائات قاعده تلقي كرد شايد بتوان از نظر تفسيري اين. كار

كتاب حاضر كه به بار اثبات در امور كيفري اختصاص دارد تنها بـه بحـث                 در
 ادلـه اثبـات دعـوي عمـومي كـدامها هـستند از              مكلف به اثبات پرداخته شده و اينكه      

بحـث بـار اثبـات از       . طلبـد    و خود كتابي مـستقل را مـي        اند  حث حاضر خارج  شمول ب 
ين دادرسي كيفري كمتر به آن  يين دادرسي است كه در كتابهاي آ      يمباحث مهم در آ   
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ترين بحث در اين مورد را از آن استاد بزرگ           پرداخته شده است و شايد بتوان مفصل      
 دادرسي كيفري، جناب آقاي دكتـر محمـد آشـوري دانـست كـه در جلـد دوم                   آيين
ه اي ارزنـد  اين كتاب بدون راهنماييه   . ته است  خود به آن پرداخ     دادرسي كيفري  آيين

هـاي ارزشـمند اسـتاد بـزرگ ديگـر حقـوق كيفـري،              اين استاد بزرگ و نيـز راهنمايي      
لـذا، بـر خـود لازم       . يافـت  جناب آقاي دكتر علي آزمايش، هرگز امكان نگارش نمي        

  .دانم مراتب قدرداني خود را از اين دو استاد بزرگ حقوق كيفري اعلام نمايم مي
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مقدمه

  
خاص است و براي اينكه،     اي تشريفات      مستلزم رعايت پاره   1»دادرسي عادلانه « تحقق

م از  عادلانه تلقي شود لازم است اصول متضمن رعايت حقوقي دفاعي مـته           دادرسي،  
. وق دفاعي شـاكي از ديگـر سـو، رعايـت شـود            و و اصول متضمن رعايت حق     يك س 

اولين ركن اين حق نيز . رعايت حقوق دفاعي متهم ركن اصلي دادرسي عادلانه است       
اسـت و از  ) قضايي(پذيرش فرض برائت، هم در مرحلة تقنيني و هم در مرحله اثباتي            

 لبينةا( به اثبات ادعا     ف مدعي ليشرايط اساسي پذيرش فرض برائت پذيرش قاعده تك       
  .است)  المدعي علي

ايده دادرسي عادلانه ابتدا در جوامعي مطرح شد كه نظام اتهامي در آنهـا مـورد                
 افراد بـراي مـدت طـولاني در         2چون در نظام تفتيشي،   . پذيرش و عمل قرار گرفته است     

همـان وادار   متبه عـلاوه    بازداشت بودند، بدون آنكه از اتهام خود آگاهي داشته باشند و            
 13 در قـرن      كه مفهوم دادرسي عادلانه ابتـدا      توان گفت    از اين رو مي    ،شدند  به اقرار مي  

اين عبارت را گرفتند و آن را وارد         در انگلستان مطرح شد و استعمارگران امريكا         14يا  
و نمودند و تقريباً در همه اسناد مربـوط بـه انقـلاب امريكـا               مريكا  ا همه ايالتهاي    3منشور
سوابق تاريخي حكايـت از     . انسيون قانون اساسي اين كشور اين عبارت به كار رفت         كنو

  . را مدنظر داشتند4آن دارد كه بانيان اوليه اين مفهوم، از آن انصاف
ممكـن اسـت ايـن بهتـرين، كامـل          . منظور از انصاف انجام دادن بهترين اسـت       

بـراي  . شـود   ي مـي  نباشد، ولي انجام دادن هر آنچه خوب و صحيح باشد انـصاف تلق ـ            

                                                                                                                             
1. Fair Trail 
2. Acquisitorial System 
3. Charter 
4. Fairness 
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  :توان دو معيار به شرح زير ارائه كرد تبيين مفهوم انصاف مي
 قـدري توان منصفانه تلقي كرد كه قواعد اعمال شده درآن بـه               نظامي را مي   .1

  اه مجازات ناعادلانه ديده باشند؛گن شد كه تا حد امكان تعداد بسيار كمتري بيبادقيق 
شد كه حتـي تعـداد      باشديد  ن به قدري    يا نظامي كه قواعد اعمال شده در آ       . 2

  .اي بلامجازات باقي بمانند بسيار كمي گناهكار به طور ناعادلانه
رسد كه در يك دادرسي عادلانه به دلايل بسياري بايد به معيار دوم               به نظر مي  

در اين صورت، از نظـر عملـي، كمتـرين خطـر بـراي كـل نظـام حقـوقي                 . قائل شويم 
گنـاه را محكـوم كنـد، احتمـال اينكـه تعـداد               داد كمي بـي   اگر نظامي تع  . وجود دارد 

بسياري مقصر بدون محاكمه عادلانه محكوم شوند وجـود دارد، در ايـن صـورت دو                
شـوند و دوم   يكي مشكل افرادي اسـت كـه بـه غلـط زنـداني مـي      : مشكل وجود دارد 

دهـد كـه    اگـر نظـامي اجـازه   . كننـد  مشكل آنهايي است كه از درون زندان تظلم مـي    
عداد كمي مجرم از زير بار مجازات فرار كنند، اين احتمال وجود دارد كـه تعـدادي               ت

هـاي غيـر      اجراي قـانون يـا شـيوه       خطاكار خوشبخت راه خود را عوض كنند يا اينكه        
  1.رسمي كنترل اجتماعي اين خلاء را پر كند

گفته شد كه يكي از اجزاء دادرسي عادلانه، پـذيرش فـرض برائـت بـه جـاي                  
شـود   به نظر برخي فرض برائت براي متهم يك حق تلقـي نمـي       . يت است فرض مجرم 
  2.را نوعي امتياز دانست بلكه بايد آن
ــا، در ــه در      امريك ــه اســت ك ــي عادلان ــد دادرس ــسمتي از فراين ــت ق ــرض برائ ف

بيني شده است و در دادرسيهاي كيفري با دقـت   چهاردهمين اصلاحيه قانون اساسي پيش    
بـه  .  دليل بزهكـاري را نيـز مـدعي بايـد ارائـه كنـد              ،ض برائت در پناه فر   .شود  رعايت مي 

بلكـه  ) امتيـاز اول  (كنـد     گنـاه تلقـي مـي       عبارت ديگر، فرض برائت نه تنها شخص را بـي         
به عبارت بهتـر،  ). امتياز دوم(دهد   تكليف اثبات گناهكاري را نيز بر عهده مدعي قرار مي         

بـه طـور     .به اثبات ادعـا اسـت     نتيجه منطقي پذيرش فرض برائت، پذيرش تكليف مدعي         
                                                                                                                             
1. Jeff Tahler, Punishing the Innocent: The need for Due Process and the Presumption of 

Innocence Prior to Trial, Wisconsin Law Review, 1978. pp. 441-484. 
2. www.faculty.ncwc.edu/toconnor/410/4101ect.4.htm. 
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بر اين اسـاس هـر كـسي        .  است 2بر برائت  1كلي در حقوق، اعم از كيفري يا مدني، اصل        
در حقـوق   . ادعايي عليه ديگري داشته باشـد بايـد آن را بـا دليـل در دادگـاه ثابـت كنـد                    

مبنـاي اصـل    . دهـد   كيفري اگر دليل ارائه شود اصل برائت جاي خود را به مجرميت مـي             
در مواردي  . است اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلي از اين اوضاع و احوال              برائت،
دهد   اوضاع و احوال به نحو ديگري باشد اصل برائت كارايي خود را از دست ميكه اين

. گيـرد  عليه يا متهم قرار مـي  شود و بر دوش مدعي   برداشته مي و بار اثبات از دوش مدعي       
 اوضاع و احوال و عقل، اصل را بر برائت قرار داده است گذار، ضمن آنكه به حكم قانون

داند، در برخي موارد به حكم همين اوضاع و         و مدعي را مكلف به اثبات ادعاي خود مي        
  .دهد كند و آن را بر عهدة مدعي يا متهم قرار مي احوال، بار اثبات را معكوس مي

به جاي  ) انون اساسي  ق 37اصل  (به نظر برخي با توجه به اينكه در حقوق ايران           
تـوان بـه راحتـي،       اسـتفاده شـده اسـت نمـي       » اصـل برائـت   «از عبـارت    » فرض برائت «

اثبـات  گونه كه در نظامهاي حقوقي ديگـر وجـود دارد، از معكـوس شـدن بـار                    همان
رائـت بـا   فرض ب. تر از اصل برائت است     اعتبار فرض برائت ضعيف   صحبت كرد، زيرا    

نظـر   3.رود  اصل برائت فقط با دليل مخالفت كنار مي       ولي   رود،  قرينه مخالف كنار مي   
  :مخالفي نيز وجود دارد كه معتقد است

   (presumption است كه از حقوق غربي اقتباس شدهاصل برائت همان فرض برائت«
(d’innocence, presumption of innocence و با توجه به اينكه در فقه اسلامي هم از 

فقهـي بـراي    و ايـن اصـل       اصول عمليـه صـحبت شـده      اصل برائت به عنوان يكي از       
جامعه حقوقي ما آشنا بوده، در حقوق ايران از همان آغاز، به جاي اصـطلاح برائـت     

اصل برائت عرفـي بـا فـرض برائـت           استفاده شده است و الا    از اصطلاح اصل برائت     
، اگر  چون. رود  تنها با دليل از بين مي     برائت  توان گفت كه اصل       تفاوتي ندارد و نمي   

قاضي را مكلف بدانيم كه فقط با دليل اصل برائت را كنار بگذارد با توجه به اينكـه                  
اگر قاضي در مورد  شويم؛ براي مثال، دلايل جنبة احصايي دارند با مشكل مواجه مي   

                                                                                                                             
هاي شود، در حالي كه در حقوق كشور مياستفاده  » Principal  =اصل«در حقوق ايران از عبارت       .1

  .شود استفاده مي» Presumption  =فرض«غربي از عبارت 
2. Presumption of Innocence 

  .دوره كلاسهاي آزاد ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي آزمايش، .3
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 توجـه بـه قـراين مزبـور قناعـت            و از   با چند قرينه عليه مـتهم مواجـه شـود          اي  پرونده
تواند اصل برائت را كنار بگذارد، در حالي          راز كند مي  ي بر مجرميت متهم اح    وجدان

كه اگر وي را مكلف كنيم كه فقط با دليل، اصل برائت را كنار بگذارد و قرينه نيـز                   
  1.»شويم شود با مشكل مواجه مي دليل محسوب نمي

يكـي از مؤلفـان     . در بين نويسندگان غربي نيز همـين اخـتلاف عقيـده وجـود دارد             
مطالعات تجربي قوياً بر اين نكته دلالت دارند كه اثبات بـا دليـل              «: معتقد است كه  

تر از اثبات فراتر از شك معقول است، حتي اگر سيستم             كننده مشكل   روشن و قانع  
 همـين مؤلـف ادامـه       2.»تـري را لازم بدانـد        براي مـورد اول بـار سـبك        ]مريكاا[ما  
  حكـوم كننـد كـه     ت منصفه فقط بايد مـوقعي شـخص را م         اعضاي هيئ «دهد كه     مي

در مورد بزهكاري وي مطمئن باشند و دولت بايد با دلايـل قـوي ادعـاي خـود را                   
  3.»اثبات نمايد

اين عقيده كه نظام عدالت كيفري بايد از محكوم كـردن مـتهم بپرهيـزد مگـر                 
اينكه دلايلي فراتـر از شـك معقـول بـراي مجرميـت وي ارائـه شـود يكـي از نكـات                       

گويد اگر صد     رود و اين همان مثل معروف است كه مي          برجسته آن نظام به شمار مي     
  .گناه محكوم شود  نفر بينفر گناهكار رها شوند بهتر از آن است كه يك

ترين پشتيبان آنـان   گناهي افراد در مقابل اتهامات منتسب به آنان قوي       فرض بي 
 در مقابل هيئت حاكمه است كه با تجهيز دادستان به پلـيس و قـدرت اجرايـي و قـوه                   

قهريه در صدد تعقيب او برآمده است و از اين ديدگاه، اصل برائـت تنهـا حـامي وي                   
اين اصل، برگرفته از يك حكم عقلي اسـت         . رود  در نظام عدالت كيفري به شمار مي      

كه به موجب آن هر كسي هر ادعايي داشته باشد بايد ادعاي خـود را بـا دليـل اثبـات                     
  .شود اليه جاري مي اهي منتسبگن كند و با ناتواني از اثبات، اصل بي

اهميت اين اصل به حدي است كه در قوانين اساسي بيـشتر كـشورهاي جهـان                
تصريح به اين اصل در قانون اساسي مبين آن است كه اصل . به آن تصريح شده است

                                                                                                                             
  . تقريرات درس آيين دادرسي كيفريآشوري،. 1

2. Lawrence M. Solan, Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt 
About Reasonable Doubt, In Texas Law Review, (Vol. 78:105),105.  

3. Ibid, p. 105.  
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تـوان بـه راحتـي از كنـار آن            رود و نمـي     مزبور جزء حقوق اساسي افراد به شـمار مـي         
توان براي اساسي تلقي شدن ايـن حـق ارائـه كـرد آن                 مي گذشت و دليل ديگري كه    
. انـد   المللي مربـوط بـه حقـوق بـشر بـه آن تـصريح كـرده                 است كه بيشتر مقررات بين    

گنـاه فـرض شـدن و نيـز ترديـدي در              بنابراين، امروزه ترديـدي در حـق مـتهم بـه بـي            
  .قرارگرفتن اين حق جزء حقوق اساسي وجود ندارد

شود آن است كـه آيـا    اين حق اساسي بشري مطرح مي  سؤالي كه در ارتباط با      
توان در برخـي مـوارد از اصـل           اصل مزبور يك اصل مطلق است و فاقد استثنا؟ يا مي          

  توان از اصل مزبور عدول كرد معيار عدول چيست؟ مزبور عدول كرد؟ اگر مي
دارد در قـوانين    كه گفته شد، با وجود اهميت بسياري كه اصل مزبـور             همچنان

 لحاظ معيارهـاي مختلـف در برخـي مـوارد از ايـن اصـل                كشورهاي مختلف با   عادي
توان به شـرح   ترين معيارهاي مقبول براي عدول از آن را مي عدول شده است كه مهم  
  :زير مورد توجه قرار داد

در . عمـومي بـر منـافع فـردي        اولين معيار عبارت است از معيار ارجحيت منافع       
نگستان مورد توجه قرار گرفتـه اسـت در مـواردي كـه             اين مورد كه بيشتر در حقوق ا      

كه  البته بايد توجه داشت   . توان از اصل برائت عدول كرد       نفع عمومي ايجاب كند مي    
 و تنهـا در مـواردي كـه نتـوان نفـع             يستاي مجوز عدول از اين اصل ن        هر نفع عمومي  

جـود  عمومي مزبور را به گونة ديگـري تـأمين كـرد امكـان عـدول از اصـل مزبـور و                    
  .خواهد داشت

توضـيح آنكـه پيچيـدگي      . دومين معيار عبارت است از معيار پيچيدگي جرايم       
 اشـته ع جـرم را بـه دنبـال د   وارتكاب برخي جرايم كه به نوبة خود پيچيدگي اثبات وق  

بـه نحـوي كـه در       . كردن بار اثبـات واداشـته اسـت         گذاران را به معكوس      قانون ،است 
 سازمان ملـل متحـد بـراي        1988د مخدر كنوانسيون    مورد عوايد حاصل از جرايم موا     

كـه بـا رعايـت      مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به دولتها توصيه كرده اسـت              
  .اصول حقوق اساسي خود بار اثبات را معكوس كنند

سومين معيار عبارت است از معيار تـأثير اوضـاع و احـوال محـيط بـر وقـوع                   
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گـذار بـا توجـه بـه اوضـاع و             خي جـرايم، قـانون    بدين توضيح كه در مورد بر     . جرم
كند كـه شـخص عالمـاً و عامـداً         يافته چنين فرض مي    احوال مربوط به جرم ارتكاب    

مرتكب عمل ممنوع شده و در صورت ادعاي مخالف فـرض قـانوني، بايـد ادعـاي                
به اين ترتيب فرض برائت جاي خود را به فـرض        . خود را مبني بر برائت اثبات كند      

  .دهد ميمجرميت 
آيـد كـه در مـورد     از توجه به نظام حقوقي كـشورهاي مختلـف چنـين بـر مـي            

ايـن فراينـد    . عوايد حاصل از جرم تقريباً مفهوم و فرايند دادرسي مشابهي وجود دارد           
 از جـرم، توقيـف      بـراي شناسـايي امـوال و عوايـد حاصـل          شامل تحقيقـات مقـدماتي      

  .شود و نهايتاً مصادره آنها به نفع دولت مي) ضبط(
 از جرم به نفع دولـت در همـة مـوارد، بـه خـصوص در                 مصادره عوايد حاصل  

 قـانون مجـازات اسـلامي و    520 و 519، 518د قوق ايران در موارد مـذكور در مـوا       ح
 مجمـع   1376 و اصلاحي    1367موارد مذكور در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب          

توضيح آنكه، در   . ني ندارد تشخيص مصلحت نظام با قواعد مربوط به مالكيت همخوا        
گناهي، امـوالي را از دسـت بدهـد، طبـق قواعـد حقـوقي بايـد         مواردي كه شخص بي 

تسابي بـه مالباختـه نيـز    نحكم به استرداد اموال مزبور به وي داده شود؛ ولي اگر عمل ا            
 از  رتشا، مصادره اموال و عوايد حاصـل      د مخدر يا ا   جرم باشد مثل موارد به جرايم موا      

  .ادي نداردجرم اير
اثبـات  ترين نكته قابل توجه در مورد ضبط عوايد حاصل از جـرم، بـار                 مهم

 حقوقي مورد بحث از تكليف متهم به اثبـات عـدم            ياهاست كه تقريباً تمامي نظام    
امـري  . انـد   تحصيل اموال و عوايد متصرفي از طريق ارتكاب جـرم صـحبت كـرده             

رسد، ولي با توجه به دشـواريهايي         كه در نگاه اول با فرض برائت مباين به نظر مي          
كه در برخي اوضاع و احوال از نظر اثبات مشروعيت منـشأ امـوال بـراي دادسـتان                  

انـد و بـار       گذاران در برخي موارد بار اثبـات را معكـوس كـرده             وجود دارد، قانون  
شـدن بـار       با توجه بـه اينكـه معكـوس       . اند   متهم قرار داده    را بر عهده   اثبات خلاف 

رسد مباينتي با فرض برائـت         اين موارد، موافق اوضاع و احوال به نظر مي         اثبات در 
  .نخواهد داشت
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با توجه به اينكه رويه قـضايي ثابـت و يكنـواختي در مـورد نحـوه برخـورد بـا                     
قـانون نيـز     كيفيت اثبات، بـار اثبـات و معيـار اثبـات در مـوارد مـردد وجـود نـدارد و                    

بـه دوش    مردد چه كـسي بايـد بـار اثبـات را             در مورد اينكه در موارد    ندارد  صراحتي  
هوم فـرض برائـت، دليـل، بـار اثبـات و            بكشد، لذا براي اين منظور لازم است ابتدا مف        

  مربوط به آن، دعوي عمومي و دادستان بررسي شود و سـپس كيفيـت بـار                هاي  نظريه
ت اي كه در مورد برخي از موضـوعا         اثبات در موارد مختلف با توجه به آراء پراكنده        

  با اتكا به قوانين و رويه قـضايي برخـي از كـشورهاي ديگـر               ،مبحوث عنه وجود دارد   
  .بررسي شود

در فـصل اول بخـش اول از        . شـود   مطالب كتاب در قالب دو بخـش ارائـه مـي          
 بخش اول از بـار اثبـات صـحبت     مباحث مربوط به آن، و در فصل دوم  اصل برائت و  

 . در موارد مختلف صحبت خواهيم كـرد در بخش دوم از وضعيت بار اثبات. كنيم  مي
 فصل با عنوان موارد مربوط به عنصر قانوني، مـوارد           مطالب بخش دوم در قالب چهار     

 و وضـعيت در مـورد امـوال         مـادي، مـوارد مربـوط بـه عنـصر روانـي            مربوط به عنصر  
  .شوند  ارائه ميحاصل از جرم

  




